
 
 
 

 م باورهای
 آلفرد کورزیبسکی 

 رزیتا کامرانی  ترجمه
 

دارم که کریشنا م.   امایمان زندگیاز اعماق وجودم مفتخرم که در همایش   شرکت 
اش کرد، همچنین مایه افتخارم است که این مقاله را بطور خاص تدوین و دبیری  1تالگری 

ارائه میدهم.  اولین فرصتی  2برای حضار متفکر هندی  تا یک ست که دساین  داده  ت 
 نامه« بنویسم و برای این کار دیگر لازم نیست که به سراغ توضیحات نظری برویم. »مرام

سربازان، ای قدیمی آمدم که در آن کشاورزان، ریاضیدانان،  دست بر قضا از خانواده
باعث . وقتی پنج ساله بودم پدر مهندسم  وجود داشتند  قضات، مهندسان، و دیگر مشاغل 

که مقدمات دستاوردهای   پی ببرمعلمی قرن نوزدهم دنیا    اکتشافاتترین  مهم  به  شد که 
بردن پیاند. تا به امروز معتبر باقی مانده  اساساعلمی قرن بیستم را تدارک دیده بودند و  

های غیراقلیدسی و چهاربعدی، که او در هندسه  بهبردن  پیتفاضلی، همینطور    حساب   به
ام شکل داد و به بنیان های آتی زندگیگیریبه من انتقال داد به علایق و جهت  موقعآن  

 کل کارم تبدیل شد. 
های مطالعات نظری در زندگی و ریاضیات، در مبانی ریاضیاتی، در شاخهمشاهدات و  

فرهنگ تاریخ  تاریخ،  در  همینطور  علوم،  از  انسانبسیاری  »فلسفه«، ها،  شناسی، 
 »روانشناسی«، »منطق«، ادیان تطبیقی، و غیره متقاعدم کردند که: 

اند، شناختی یا جانورشناختیهای انسانی با ارجاع به خودشان اسطورهگذاری( ارزش1
 یا ترکیبی از این دو؛ اما،

قابل2 مبنای  رویکردها  این  از  هیچ کدام  واکنش(  فهم  برای  را  زنده، اجرایی  های 
، 2، اسمیت1نهایت پیچیده )عمیقا مرتبط با یکدیگر( بین اسمیتمنحصرا انسانی، و بی

اند در همچون »ذهن« یا »خرد« تعمیم یافته  ایپیچیدهو غیره را که بصورت تجریدات  
 اختیارمان نمیگذارند؛ و،

 



 
شناختی و جانورشناختی قدیم، ( یک تحلیل کارکردی، آزاد از مفروضات اسطوره۳

با توسعهنشان داد که انسان ترین دستگاه عصبی منحصرا با یافتهها بمنزله موجوداتی 
مشخص که فرد یا نسل قبلی رها کرد  یک فرد یا یک نسل برای آغاز از جایی    ظرفیت
ای از . این ظرفیت تنها میتواند با رده«بانی. به این ظرفیت اساسی میگویم »زمانمیشوند

بهره میبرند. این ظرفیت   بانیزمانای برای  زندگی محقق شود که از نمادها بمنزله وسیله
شان میکند. در این به »هوش«، ابزار انتقال و ارتباط، و مانند اینها منوط است و ضروری

ناگزیر به احساسات مسئولیت، وظیفه ی بهبان سطح ذاتا انسانی از وابستگی متقابل، زمان
های در قبال دیگران، و آینده و بنابراین به یکجور علم اخلاق، اصول اخلاقی، و واکنش

 فرهنگی مشابه منجر میشود. ـاجتماعی و/یا اجتماعی
میگیریم که حاصل کار تجربی هایی را مسلم  ی آن مشخصهبان گیری زماندر جهت

 اند. کارکرد دستگاه عصبی انسان سالم
گذاری قدیمی بود که »طبیعت انسانی« را »شر« فرض میکرد. این خطای اساسی ارزش

عقلی توجیه  به  یا  ما  اعتقادات  ویژگی  به  زیادی  اندازه  تا  انسانی«  منوط »طبیعت  مان 
هایمان را فرهنگی و دیگر محیطـهای اجتماعیاست، چون این مشخصات نهایتا محیط

 میسازند. 
گذاری تضییع ای ابتدایی ارزشهها با روشبه باورم رویکردهایمان به مسائل انسان

اند. اندازهایمان غالبها و چشمها هنوز هم در بیشتر موارد بر نگرشو این روشاند  شده
ها و همینطور رفتارهایمان استوار بر ، معیارهایمان برای ارزشبانزمانبا یک آگاهی  

انسان گرگ های آماری در سطح  های انسان است و نه مبتنی بر میانگینمطالعه بالقوگی
است   واکنشانسان  از  )ارزشکه  معنایی  استنباط های  نابخردی  و/یا  ابتدایی  گذار( 

اند. بجای مطالعه »تفکر«، »احساس«، »خرد«، »هیجان«، و غیره میشوند که مستند شده
رویکردی گمراه بمنزله  عنصرین  رویکردی  تقسیمات کهن کنبراساس  متضمن  نده که 

ست که در عمل نمیتوان آنها را های شیزوفرنیک مشخصات انسانییا شکافمصنوعی  
بطور کارکردی و بنابراین با رویکردی غیرعنصرین در سازوکارهای از هم شکافت، من 

زمانزیستروانی این سازوکارها چطور عمل ام  ی کنکاش کردهبان شناختی  اینکه  در  ــ 
 میکنند.

با استفاده از استقرا از امور جزئی به امر کلی میرویم. بااینحال این روش بقدر کافی 
تجربی قابل بطور  و  بسازیم  قیاسی  استنتاج  نظام  یک  باید  عوض  در  نیست.  اعتماد 

، که مصداق دارد یا نه سنجی کنیم که آیا امر کلی برای امر جزئی تصادفی محتمل  صحت
پذیری تبدیل شود. این هم در نتیجه باعث میشود که امر کلی مزبور به بنیاد پیشبینیاین

هایی هایمان« درباره »بشر« میانگیننهایتا هدف اصلی هر علم است. تا اینجا »دانسته
آماری بودند که بطور استقرایی گردآوری شدند و بنابراین تصویرمان از جهان انسانی 

اندوه زمانکاملا  از  انسانی  فهم  مایوسانه.  نگوییم  اگر  بود  معوج  و  براساس بان بار  ی 



 
عیار را برقرار میکند که در توضیحش در اینجا موجبات قیاسی یک »علم انسان« تمام

آن هر دو روش استنتاج استقرایی و استنتاج قیاسی بکار گرفته میشود. به باورم خود 
ها بطور ملموسی نشانگر های علمی استقرایی و قیاسی با نظر به انسانهمین نکته روش

تفاوت حاد بین دوران کودکی و دوران بزرگسالی انسانیت است. به عبارت دیگر، سعی 
)نژاد انسان( مطلع شویم. تا جایی   سلسلهمطالعه فرد از مشخصات اصلی    باداریم که  

هایی از طریق استقرا ی دادهبانکه میدانم برای اولین بار است که با استفاده از نظریه زمان
هایمان ی( که حالا با آنها میتوانیم از آموختههای آماراند )میانگینگردآوری و انباشته شده

بمنزله یک های انسانی  کارمان را آغاز کنیم و فرد را از نظرگاه بالقوگی  سلسله در مورد  
عطفی تحلیل کنیم. شاید بر اشتباه باشم اما احتمالا این رویکرد میتواند به نقطه  سلسله

 در تاریخ انسان تبدیل شود.
کل« استفاده کنم - بمنزله - ام دیگر نمیتوانم از رویکردهای »ارگانیزم در مطالعات آتی

- کل - بمنزله -تری استوار کنم که »ارگانیزمبلکه باید تحلیلم را بر رویکرد بسیار پیچیده
محیط- در  باید  است.  )ارزشمحیط«  عصبیهای  و زبانگذار(  شناختی 

شرایط جغرافیایی، عصبی باید  و همچنین  بیاورم  به شمار  هم محیط  را  معناشناختی 
فرهنگی، و دیگر شرایط را ـشناختی، اجتماعیشیمیایی، اقتصادی، سیاسی، بومـفیزیکی

و حتی به رفتار گروهی سر و های انسانی  هم بمنزله عواملی لحاظ کنم که به شخصیت
 متمدن و همینطور عام دارد و برای مردمان کاملا   ایجنبهشکل میدهند. این حکم سرتاپا  

 ترین مردمان مصداق دارد. برای بدوی
عادی«  »شخص  اصطلاحا  که  متقاعدم کردند  معمولی  مشاهدات  و  سلیم  عقل 
میانگین آنقدر پیچیده است که در عمل از هر تحلیل جامع بر کنار میماند. پس باید بر 

هایی منطقی انسان متمرکز میشدم: الف( واکنشـهای عصبیمطالعه دو سرحد واکنش
شان، همچون در ریاضیات، مبانی پذیری استثناییشان، بخاطر پیشبینیدر بهترین حالت

واکنش از  نوع  عمیقترین  غیره که  و  دقیقه،  علوم  ریاضیاتی،  فیزیک  های ریاضیات، 
شان، هایی در بدترین حالتعصبی اکیدا انسانی را بروز میدهند، و ب( واکنشـروانی

نمونه روانبا  موارد  در  روشهایی  تحقیقات کشف کردم که  این  در  های پزشکینه. 
مان دارند و علم را به مسائل ریاضیاتی کاربردی برای همه سطوح زندگی روزانهـفیزیکی

 « و »واقعیت«. حقایق مسلمشدن با »هم به معنای تنظیمسلامت عقل پیوند میزنند، آن
فرقی ندارند   »به لحاظ« عینیهای انسانی در گستره این دو حد  متوجه شدم که واکنش

تفاوت روانیبلکه  »درجات«  در  بردم که شخص شناختیزیستشان صرفا  پی  و  ست 
»عادی« جایی بینابین این دو سرحد در تردد است. هیچ کس همچون تصویر مخلوطی 

عقل« نیست و هیچ کس همچون که یک کتاب درسی روانپزشکی به ما ارائه میدهد »بی
نیست.  واجد سلامت عقل  ارائه میدهد  درسی سلامت عقل  تصویری که یک کتاب 

زمان در  بان سازوکارهای  انسانا ی  شدهغلب  آشکار  امراض ها  در کسانی که  مگر  اند 



 
در مسند   ناپذیردسترساندیشان  شناختی حادی دارند. بااینحال برخی جزمزیستروانی

اند. جور دیکتاتور، این ظرفیت را بطور چشمگیری مسدود کردهقدرت، خصوصا همه
های پلیسی در مورد پنهانکاری را که اجازه شناختن جهان و معلوم است که وضعیت

های آهنین«، گرفتن از جهان را نمیدهند یا آن دانش را بر وفق مقاصدشان، »پردهاطلاع
بندی کرد و نه طبقه  هابانزمانوتاب میدهند، باید بمنزله خرابکارانی در میان  و غیره پیچ

 فرهنگی برای تکامل انسانیت. ـقطعا درمقام یک دارایی اجتماعی
اند. برای های انسانی را گرفتهمان از واکنشساختارهای زبانی و گرامری نیز جلوی فهم

ترمینولوژی  این  از  هم  هنوز  و  داریم  عادت  »ذهنی«  و  »عینی«  ترمینولوژی  به  مثال، 
اصطلاح اند، چون آن بهنهایت مایه آشفتگیاستفاده میکنیم طوریکه هر دو این الفاظ بی

عصبی دستگاه  لحاظ کرد که کار  تعبیری  باید  را  »ذهنی« »عینی«  آنچه  و  است  مان 
 میخوانیم نیز به همین دلایل میتواند »عینی« تلقی شود.

های واکنشمان و همینطور  تحلیلم نشان داد که اتفاقات در دنیای بیرون از پوست
مان همچون آنهایی که بمنزله »احساسات«، »تفکر«، روانشناختی ارگانیزمی درون پوست

»کینه  »هیجان«، »عشق«، »ترس«،  »ناشادی«، »خشم«،  توزی«، »نفرت«، »سعادت«، 
روی میدهند، یا در سطوح غیرکلامی  »درد«، »لذت«، و غیره قلمداد میکنیم، فقط در  

اسم را  سطوحی که  خاموش  شان  سخنسطوح  سطوح کلامی گفتنمیگذارم.  در  مان 
سطوح خاموش یا نگفتنی حرف بزنیم. این روی  و نه  درباره  صورت میگیرد و میتوانیم  

لامی افتراق حاد، و ذاتا طبیعی، و بااینحال یکسره نامتعارف بین سطوح کلامی و غیرک 
ها درباره »طبیعت اشیا«، هزاره  فایدههای کلامی مابعدطبیعی بیبطور خودکار کشمکش

های مابعدطبیعی کلامی »طبیعت انسان«، و الخ را حذف میکند. چون بسیاری از برهان
انگاری، یا »ندانستنی«، نتیجه همانندسازی سطوح کلامی با سطوح بیهوده، همچون من

صرفا  واژگان  میشود  تصور  که  است  غیره  و  »احساسات«،  اتفاقات،  خاموش 
 شان باشند. شان کنند و نه اینکه هرگز »واقعیت« پس پشتبازنمایی

منطقی ـاین دست تجلیات روانیگذاری به  ارزشمیتوان با یک ترمینولوژی یکپارچه  
ارزش تجربی  عمومی  نظریه  نتیجه که  این  با  پرداخت،  مزبور  موارد  یا همچون  ها 

های علوم دقیقه هایی که این نظریه در روشمعناشناسی عمومی ممکن میشود و با ریشه
تبدیل شود. چون از طریق مطالعه علوم دقیقه میتوانیم علم بشر  دارد میتواند به بنیاد  

هایی همچون های فلسفی متفاوتی که در رشتهعوامل سلامت عقل را کشف کنیم. جریان
، و غیره گرایی منطقی تحصل،  نشانگان،  دالیات،  گراییپدیده،  گرایی واقع،  انگارینام

روش با  نیز  میشوند  میخوانمشناسییافت  »غیرارسطویی«  که  جهانی   ئی  فنون  و 
شناسی به فراسوی اهداف و کاربردی دارند یکپارچه میشوند و بااینحال این روشقابل

 میکند.روز بههای ارسطو میرود و آن را  بندیصورت



 
ماهیت چیزی   درباره  بتوانیم  مشخصا همان »چیز« در سطح   بگوییمهر چیزی که 

میتوان »چیزی را که    همانطور که ویتگنشتاین نوشته است: . در واقع،  نیستخاموش  
گفت«. بنا به تجربه متوجه شدم که در عمل ممکن نیست که افتراق نمیتوان  نشان داد  

درعینحال   و  افاده کرد  را  از سطوح کلامی  )نگفتنی(  که   باعث نشدسطوح خاموش 
ویتگنشتاین  بدهد.  فشار  را  دیگرش  انگشت دست  دستش  با یک  شنونده  یا  خواننده 

اول کلامی منطقی دستـهای مستقیم روانیسپس با نظر به ارگانیزم متوجه شد که تجربه
از استلزامنیستند. سادگی این گزاره گمراه اینکه  اش آگاه های معناییکننده است، مگر 

واکنش در  ما  بیشتر  چنانکه  زندهشویم،  ارزشی کاملا  مان  های  سطح  را متفاوت  دو 
تون باری دارند. به اندوه قطعه زیبایی از ادینگشناسایی میکنیم که اغلب هم نتایج فاجعه

توجه کنید. بنظر میرسد که خوشحال نیست از اینکه سطوح خاموش هرگز   ۴در صفحه  
 نمیتوانند همان سطوح کلامی باشند. آیا این مثالی از »حداکثر انتظار« ناموجه نیست؟ 

گاهی از تفاوتسخت بر این باورم که   ، یعنی سطوح های بین این سطوح تجریداتآ
ست. این باور خاموش و سطوح کلامی، کلید و احتمالا گام اول برای حل مسائل انسانی

 پایان دیگر پژوهشگران. استوار بر مشاهدات خودم است و مطالعاتی در مشاهدات بی
زیادی بسیار  »تعمق«   تفاوت  و  ضوابط کلامی،  براساس  »تفکر«  بین  دارد  وجود 

خاموش باطنی در سطوح غیرکلامی، و سپس جستجو برای ساختار مناسب زبان تا با 
وجور باشد که علم مدرن سعی در شده فرایندهای خاموشی جفتساختار فرضا کشف

»تفکر«مان  یافتن اگر  دارد.  اغراض عمل کلامیشان  واجد  ناظران  درمقام  پس  ست، 
میکنیم و ساختار زبان مورد استفاده را بر سطوح خاموش طرح میافکنیم، و بنابراین در 

از جهتردّ برجای های مان باقی میمانیم و مشاهدات و خلاقیتهای قبلیگیریمانده 
« مان را تقریبا ناممکن میگذاریم. برعکس، وقتی بدون کلمات »فکرغرضتندوتیز و بی

میکنیم، یا وقتی با تصاویر میاندیشیم )که ساختار و بنابراین روابط را شامل میشود(، 
بسا نتایج ای را در سطوح خاموش کشف کنیم و بنابراین چهوجوه و روابط تازه  ا بسچه

نظری مهمی را در جستجوی عام برای شباهت ساختاری بین دو سطح خاموش و کلامی 
 اند.های مهم به این طریق صورت گرفتهتولید کنیم. از نظر عملی، تمام پیشرفت

تا اینجا مشخص شد که تنها پیوند ممکن بین دو سطح برحسب روابط است که به 
یک میزان برای سطوح غیرکلامی و کلامی مصداق دارند، همچون »نظم« )متسلسل، 

زمان«، »برابری« یا »نابرابری«، ـای، مارپیچی، و الخ(، »بینابینیت«، »مکانخطی، چرخه
غیره.   و  از«،  »کمتر  از«،  »بیشتر  »بعد«،  یگانه »قبل«،  عوامل ساختار،  بمنزله  روابط، 

 را در اختیارمان میگذارند.   محتوای هر دانش انسانی
گفته شده است که »برای دانستن هر چیزی باید همه چیز را بدانیم«. متاسفانه این 

ها این تنگنا را ناممکن است. ریاضیداندر چنین قالبی  گزاره حقیقت دارد اما »دانش«  
هایی را معرفی کردند که بر مفروضات مسلم بطرز ساده و موثری حل کردند. آنها روش



 
بر »همه چیز«   ترتیب  این  به  و  براساسش »هر چیزی« حد  استوار است  که  گذاشتند 

 نتیجه میشود. محدودشده
همانندگرفتن )یا در اصل خلط( سطوح کلامی با سطوح خاموش بطور خودکار به 

مجموعه میشود،    پرسیدن  منجر  »چراها«ی کلامی  از  نامحدودی  این انگار  طولانی 
زنجیره و  تمام عوامل  بتوانند  که سطوح کلامی هرگز  باشد  داشته  های احتمال وجود 

. به »باشند«مقدمات سطوح خاموش را پوشش دهند یا هرگز بتوانند سطوح خاموش  
داد  به  را  در علم »چرا«یمان  دردسترس محدود میکنیم و ههمین خاطر است که  های 

بنابراین از پرسشگری مابعدطبیعی نامحدود بدون داده خودداری میکنیم چون پاسخی 
ها این مشکلات غامض ذاتی را حل کردند: برای نمیتواند برایش در کار باشد. ریاضیدان

تعریف  این  آنها ضوابط  بیان های مفروض مسلمنشده نظاممهم،  بطور صریح  را  شان 
را   خاموش  سطوح  وقایع  جز  چیزی  که  ضوابطی  نمیکنند. ردهکردند،  بندی 

که دانمابعدطبیعی دیرباز سعی کردند  از  اعتقادات متفاوت  با  یا  بسیار  انواع  از  هایی 
مفروضبغرنج با  را  مشابهی  که های  حل کنند  غایی«  »علل  یا  اولیه«  »اسباب  گرفتن 

نامتناهی« »ممنوع«  فراسویشان »چرا«ی اضافی کنار گذاشته میشود چون به »قهقرای 
منجر میشود. ادیان اصلا چندخدایی بودند. بعدتر، در تلاش برای اتحاد، شاید بجهت 

دین قدرت  انسانتقویت  فزاینده  توانایی  بخاطر  همچنین  و  تعمیمیاری،  به  ها، ها 
اند. انواع های دینی راه بردهترین جنگرحمانهها ابداع شده بودند که به بیخداییکت

ها، دیکتاتورها، »پیشوایان«، و دیگر اشخاصی از این سنخ از الگوهای مختلف حکمران
اند که نتایج تاریخی ویرانگر یا سازنده آشنایی داشته تبعیت کردهمنطقی مشابهی ـروانی

 های بالا را محدود میکنند. گزاره  های تاریخیاست. بافت
شان ساخته مان، ساختارهای ادیان و علوم، بخاطر اینکه تمامدر توسعه تکاملی انسانی

شان به مفروضات و فرضیات بنیادی منطقی ندارند. همهـدست بشرند، تفاوتی روانی
ای شان سعی داریم فهمی از این دنیا و از جمله از خودمان و/یا رابطهاند که از رویوابسته

- در - با این دنیا و خودمان را از کار دربیاوریم. بعضی از آنها مفروضاتی کهن و غلط 
دیگر همچون علوم مفروضات و فرضیاتی - قبال را شامل میشوند و بعضی  واقعیت 

اعتبارسنجی را. بطور خلاصه، هر دینی را میتوان »علم ابتدایی« در مدرن و بالقوه قابل
گاه  ناخودنظر گرفت که قصد دارد اشتیاقات ارگانیزمی   انسان را برآورده کند؛ و علم آ

روز« در نظر گرفت که قصد دارد احساسات انسانی یکسانی را مدرن را میتوان »دین به
گاهانه   برآورده کند. اگر تصور میشود که نباید با رویکردی عنصرین »هیجان« و »خرد« آ

اند ها پخش شدهها در قارهرا تفکیک کنیم، پس باید اشتیاقات ارگانیزمی را که طی هزاره
های بخصوص شان برحسب زمان توسعهمد نظر قرار دهیم، اشتیاقاتی که تظاهر درست

ادیان و علوم    انسانی مان برای جستجوی انسانی  تجلی یا در یک تاریخ است. هر دو 
پیشبینی برای  همینطور  و  تسلی، امنیت  برای  و   پذیری،  »تعلق«،  احساسات  هدایت، 



 
گاهی که در خودتحققاند غیره « کلی از »تجرید« به اوج خودش میرسد یابی از خلال »آ

 که این هم هدف اصلی کارم است. 
مدرن، علم  موجودی    پیشرفت  بمنزله  بشر  جدید  علم  جمله  منحصرا ،  بان زماناز 

ها، و ضوابط ، ترمینولوژیمفروضات بنیادیبخاطر آزادی دانشمندان برای تجدیدنظر در  
مفروضاتی پنهان و مانند اینها را هم شامل میشود که در شان بوده است که  نشدهتعریف

مان وجود دارند، یکجور آزادی ممنوع در »جوامع ابتدایی« و همینطور در کنه تاملات
 ها، دیروز و امروز. دیکتاتوری

ـزمان »آغاز و پایان دنیا« را هم در عمل با این اعتقاد راسخ برای خودم مسئله مکان
ها بالغ ایم و هنوز بقدر کافی بعنوان انسان»حل« کردم که هنوز بقدر کافی تکامل نیافته

فهم کنیم. بااینحال، در کار علمی، در   در زمانه کنونیایم تا بتوانیم چنان مسائلی را  نشده
آگاهانه   شرایطی که  تحت  ساختار،  »چرا«. شده  محدود جستجوی  میپرسم  باز  اند، 

حل هم در امحای احتمالا در آینده معلوم شود که این مسئله اصلا مسئله نیست و راه
هایی را حل کرده است که ها و بغرنجمسئله یافت شود. تاکنون علم بسیاری از معضل

اش را مثلا میتوان در مکانیک کوانتوم مونهدر ابتدا لاینحل به نظر میرسیدند، چنانکه ن 
 جدید دید.

ها«، ادیان، و غیره را روشن میکند این است که نکته مهم دیگری که مسئله »ندانستنی
انسان برای  ما  ظرفیتی  استنتاجی ها  داده  دانش  بر  نه  بر داریم که  بلکه  حسی  های 
شده استوار است. تمام علوم مدرن در باب سطوح هایی از روی اتفاقات مشاهدهاستنتاج

زیرمیکروسکوپی، الکتروکلوئیدی، و غیره همین ویژگی »انگار« را دارند. در واقع، دانش 
به محک امروز  در حوزهاستنتاجی  بسیار زدن  بنابراین  و  میشود  منجر  غیرمنتظره  های 

در خطوط همگرای تحقیق های اساسی باید  شناختی، نظریهخلاقه است. از منظر معرفت
ها وجود دارد و در تی در نظریهاین است که ایرادا  رشد کنند و اگر همگرا نشوند نشانه

ست آنها تجدیدنظر میشود. دانش استنتاجی امروزی در علم بسیار معتبرتر از داده حسی
براساس استنتاج را به »شناخته«    هنوز ناشناخته مان میدهد. در ادیان نیز  که اغلب فریب

یا  ابتدایی  مفروضات  بر  متکی  اما  میشود،  تبدیل  اعتقادات  به  میکنیم که  ترجمه 
بدویپیشاعلمی وحشیست.  که  دینی  و ترین  فراگیرترین  یا  داشتند  باور  آن  به  ها 

ترین ادیانی که »انسان خیابانی« به آن باور دارد بطرزی غیرعنصرین معرف یافتهسامان
و ها،  اش هستند که »احساسات«، آرزوها، امیال، احتیاجات، ترساستنتاجی»دانش«  
های زنده تان بخواهد را شامل میشود وقتی این امور بطور لاینفکی در واکنشهرچه دل 

 با »خرد«ش ترکیب میشوند.
سخت بر این باورم که تمایلات باستانی، گسسته، و شیزوفرنیکی درباره خودمان که 

اند و اجتناب از آنها در عمل بدون یک علم مدرن بشر ناممکن همچنان تمایلاتی غالب
های »طبیعت انسانی« دارند. نهایت بازدارنده برای هرگونه فهم بالقوگیاست تاثیری بی



 
های اند واکنشاین دورنماها که میراث »کودکی انسانیت«اند و بطور زبانی تداوم یافته

تری نگه هایمان را بدون هیچ دلیل ضروری در سطوح نازل مان و بنابراین فرهنگانسانی
تر میدارند که سعی داریم خودمان را از راه خشونت، قتل، شورش، و در تجلیاتی بزرگ

ها ازشان خلاص کنیم. این تضادی ها و جنگجمعی، از راه انقلابهای دستهاز راه رنج
مان را تحلیل ایآمیز در علم است جایی که آزادیم مفروضات پایهحاد با پیشرفت صلح

 کنیم و جایی که از زبانی با ساختار درخور بهره میبریم. 
خاموش  سطوح  با  انسان  تنظیم  برای  زبان  بسنده  ساختار  باورم که  این  بر  سخت 

اساسی غیره  و  »احساسات«،  بنابراین،  اتفاقات،   غیرعنصرین زمان  ـمکانست. 
»مکان«  مینکوفسکیـاینشتین بجای  در و  ،  انقلابی  عنصرین شکافته،  نیوتونی  »زمان« 

و بجای »روانشناسی«    1غیرعنصرین آدولف میر، شناسی  زیستروانفیزیک به پا کرد.  
تفاوت  »زیست نشانگر  انسانشناسی«،  بین  ملاحظات اکید  است.  حیوانات  و  ها 

»تن« قدیم، کل پزشکی را متحول کرد و آن را و  غیرعنصرین، بجای »روان«  تنانه  روان
دهان دامپزشکی  اینکه صرفا یک علم  این از  غیره.  و  غیره،  و  داد،  نجات  باشد  پرکن 

های زبانی ساختاری اشاره های بخصوص را میآورم تا به ارزش عملی کلی نوآوریمثال 
 های ساختاری جدیدمان را برای دیگران بیان میکنند و به آنها انتقال میدهند.کنم که افق

داده و  نظری  متقاعد شدم که صورتهای تجربی  از طریق ملاحظات  بندی عمیقا 
انسانی« میاندازد )تا جایی که ای بر فهماندازهبانی نور بیجدید زمان از »طبیعت  مان 

صورت این  بیمیدانم  تاریخی  لحاظ  به  صورتبندی  به  و  است(  بندی سابقه 
ها یاری میرساند. این تعریف کارکردی جدید بانای برای آینده زماناندازهای تازهچشم

ها«ی محض نتایج سودمند علمی، بانها و نه درمقام »مکانبانها بمنزله زماناز انسان
ری با خود دارد که اغلب دوام االاخلاقی بسیار دور از انتظمنطقی، اخلاقی و علمـروانی

اند. این نکته همچنین توضیح میدهد میآورند و امروزه در هزاران هزار مثال تایید شده
ها را تولید کنند و ما را ها، توانستند علوم و تمدنها، و فقط انسانانسان  که چطور ما

در وابستگی   به سازندگان تقدیرهایمان بدل متقابل به همدیگر  ضرورتا  قرار دهند، و 
کورمال  بشر  تاریخ،  سرتاسر  در  در کنند.  را  جایگاهش  تا  است  رفته  پیش  کورمال 

مراتب زندگی پیدا کند، تا میشود گفت نقش خودش را در »طبیعت اشیا« بیابد. سلسله
او برای این هدف اول باید خودش و »طبیعت اساسی« خودش را کشف کند قبل از اینکه 

ـ بعدش احتمالا تمدن هایی آرام هایمان با تکاملبطور کامل بتواند خودش را محقق کند ـ
 شان به بلوغ انسانیت گذر خواهند کرد. از دوران کودکی

مایه رضایت عمیق من است که چنانکه در بیانات نویسندگان دیگر میتوان دید مفاهیم 
مورد   در  رفته  بودن حلقویمشابهی  انسانی  دانش  خودبازتابگری  در و  دارد  رفته 

 



 
در  گیریجهت میدواند.  ریشه  در  1۹۴2مان  توسط  ۳  نگاریتک،  منتشره  موسسه  ، 

 نوشتیم که:   2درآمدم بر م. کندیگ، در پیش  1، معناشناسی عمومی
ست ’مادی‘»باید توجه کرد که در زندگی انسانی، خودبازتابگری حتی واجد فحواهایی  

این نکته را آنگونه    ۳های خطیری را مطرح میکنند. پروفسور کاسیوس ج. کیزر که دشواری 
همینکه به واقعیتی مسلم اشاره میشود دیگر معلوم است که ویژگی  “که باید بیان میکند:  

مان هم استوارند بر  تاریخ انسانی، ویژگی کردار انسانی، و ویژگی تمام نهادهای انسانی 
میکنیم فکر  ها  ای برابر یا بیشتر استوارند بر آنچه ما انسان و هم به اندازههست  آنچه بشر  

 عمیقا درست است.  ”بشر هست. 
و “مسئله یکسانی را با همین واژگان توصیف میکند:    4پروفسور آرتور س. ادینگتون

ای توخالی نیست ــ شکلی از نمادها. هنوز، با نظر به طبیعت اشیا، این دانش جز پوسته
آن   فیزیکی  در سرتاسر جهان  محتوا.  دانش  نه  و  دانش صورت ساختاری  این میشود 

گاهی  ای جریان دارد که قطعا باید مادهمحتوای ناشناخته  در   ایمان باشد. اینجا اشارهآ
های فیزیک اند و بااینحال با روشهایی که در اعماق دنیای فیزیککار است به جنبه 

متوجه شدهقابل اینها  بر  و علاوه  نیستند.  تا دوردستحصول  ها ایم که جایی که علم 
پیشرفت کرده است، ذهن صرفا چیزی را از طبیعت برای خود نگه داشته است که ذهن  

 آن را در طبیعت کار گذاشته است. 
ایم،  ههای عمیقی را ابداع کرد ایم. نظریهردپایی عجیب را بر سواحل مجهولات یافته 

یکی پس از دیگری، تا خاستگاه این ردپا را توضیح بدهیم. نهایتا موفق شدیم موجودی  
 حالا بیا و ببین: ردپای خودمان است. که این ردپا را برجا گذاشته بازسازی کنیم. و 

بندی کرد اما همینقدر بجا: طور دیگری همین مشکل را صورت  5دکتر الکسس کارل
را بازسازی کند. و نمیتواند بدون رنج خودش را    بشر برای پیشرفت مجدد باید خودش“

  «”بازسازی کند. چون هم مرمر است و هم تندیسگر. 
حلقوی   و  خودبازتابی  سازوکارهای  واکنشآن  انسانی  منحصرا  که انواع  اند 

انسانی ممکن کردهدستاوردهای  را  صورتمان  با  این بندیاند.  از  آگاهی  تازه،  های 
ظرفیت اجتماعی با فحواهای عمیقش بطور کلی این امکان را فراهم آورده است که بتوان 

 بساچهسواد و کودکان آموزش داد و اکنون  های بیآن را در تمام سطوح از جمله به آدم
 مان باشد.ای از تکاملاین آگاهی نشانگر دوره تازه

شناسی، و معناشناسی عمومی عمیقا ثابت میکنند که اکثریت غالب نوع تاریخ، انسان
زندگی زیسته است و صرف گذران  شناختی حیوانی  انسانی تا به امروز در سطح زیست

بالقوگی  میزید که  باشد  داشته  را  آن  فرصت  اینکه  چون بدون  محقق کند.  را  هایش 
 



 
ارگانیزمبانزمان صرفا  نه  زیستها  ارگانیزمهای  بلکه  های شناختی 

پیچیدگی  ،اند شناختیزیستروانی مسئله  این  که و  میکند  مطرح  را  باورنکردنی  هایی 
تاکنون نمیدانستیم چطور باید به آنها رسیدگی کنیم. مفاهیم قدیمی در مورد »بشر« تا 

ای منجر شده است که عموما بیمار و سرگردان است. نمیتوانیم پیش از این به جامعه
روانی زمانـانزواطلبانی  سعی کنیم  و  باشیم  یا که بانمنطقی  باشیم،  هم  موسس  هایی 

 گیر شویم. ها زمینمجبوریم در باتلاق غیراجتماعی تعارض
زمان روشنظریه  و  عمومی  بانی  معناشناسی  مصداقی  علمی، حوزه  درهای  های 

نی اهای جنگ جه . حتی در میداناندیتی بسیاری به محک گذاشته شدهآموزشی، و مدیر
دوم نیز این رویکردها توسط پزشکان آمریکایی، افسران، و هزاران مورد از »خستگی 

ای در مدارس های تازهاند. امروزه روشجنگ« به کار برده شدند و نتایج گویایی داشته
 اند. ها فعال های مطالعاتی در تمام قارهمیشوند و گروه  آموزش داده های بسیار  و دانشگاه

نتیجه تازهبرای  از مقدمه  بر چاپ سوم  گیری  نقل میآورم:   1علم و سلامت عقلام 
، چون ”طبیعت انسانی نمیتواند عوض شود“خودمان را با جزم قدیم کور کنیم که    نباید»

هایمان کردن بالقوگیباید محققاگرکه بدانیم چطور.    میتواند تغییر کند متوجه میشویم که  
ها را آغاز کنیم و بعد میتوانیم با امیدهایی به آینده نزدیک شویم. میتوانیم بمنزله انسان
یک از عقاید خود درباره نظریه کوپرن   شستن احساس باشیم که پس از دستبا گالیله هم

« !Eppur si muoveپایش را بر زمین کوفت و گفت: »   دادگاه تفتیش عقایددر مقابل  
مان عقب افتاده باشد ولی بسا تکامل رشد انسانی]و بااینحال هنوز میجنبد زمین![ چه

 نمیتوان متوقفش کرد.« 
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